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April 2018 11کد خبر: ۶۵۵۲ - تاریخ انتشار: ۲۲ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۲:۴۴ 

حجت الاسلام والمسلمین ایزدهی/ جلسه 31 )95-96(

بررسی اختیارات فراگیر حاکم اسلامی با استناد به آیات قرآن

مْ وهُ‏ وَ ما نَهاکُ ذُ ولُ‏ فَخُ وسائل ـ حجت‌الاسلام والمسلمین ایزدهی در ادامه بررسی دلالت آیه کریمه »ما آتاکُمُ‏ الرَّسُ
وا« به اختیارات مطلق رسول گرامی اسلام و ائمه اطهار)ع( اشاره کرد و گفت: تفویض امر ولایت به هُ فَانْتَهُ نْ عَ
معصومین علیهم السلام نتیجه عصمت ایشان است و به دلیل دارا بودن ویژگی عصمت و مبرا بودن از خطا ولایت

ایشان مطلق و اوامرشان در همه امور مُطاع است.

به گزارش خبرنگار وسائل، حجت الاسلام والمسلمین سید سجاد ایزدهی روز سه شنبه هفتم دیماه

1395 در سی و یکمین جلسه درس خارج فقه سیاسی در مدرسه عالی فیضیه قم بررسی دلالت آیه

کریمه هفتم از سوره حشر بر اختیار مطلق رسول خدا صلی‌الله علیه و آله و اهل بیت علیهم السلام را

ادامه داد که گزیده ای از مطالب جلسه در پی می‌آید.

هُ نْ وهُ‏ وَ ما نَهاکُمْ عَ ذُ ولُ‏ فَخُ 1. گفتیم دومین دلیل قرآنی بر اختیار فراگیر حاکم آیه کریمه »ما آتاکُمُ‏ الرَّسُ

وا« است، به عنوان یک اشکال بر دلالت این آیه ممکن است گفته شود شأن نزول آیه مورد خاص فَانْتَهُ

است؛ بنابراین امر و نهی آیه کریمه و به تبع آن التزام به این امر و نهی به همان مورد خاص مقیّد می

شود و اطلاق ندارد، به این اشکال جواب‌های متعدد می‌توان داد؛ از جمله:

الف. شأن نزول آیه و مورد آن نمی‌تواند مخصّص یا مقیّد باشد، علاوه بر اینکه آیات متعدد دیگری وجود

دارد که بر اطاعت مطلق از رسول خدا صلی الله علیه و آله دلالت دارد.

ب. عصمت رسول خدا صلی الله علیه و آله به معنی مصونیت حضرت از خطا روی و صواب بودن تمام

اوامر و نواهی صادره است؛ از این‌رو اطاعت از تمام اوامر و نواهی آن حضرت لازم است.

ج. مطلق بودن اطاعت از رسول خدا صلی الله علیه و آله مدلول روایات متعددی است که این آیه کریمه

را تفسیر می‌کند.

وا« وارد هُ فَانْتَهُ نْ وهُ‏ وَ ما نَهاکُمْ عَ ذُ ولُ‏ فَخُ 2. بر اساس روایاتی که در تفسیر آیه کریمه »ما آتاکُمُ‏ الرَّسُ
است، اهل بیت علیهم السلام نیز همچون رسول خدا صلی الله علیه و آله مقام ولایت و اطاعت

مطلق دارند و در تمام اوامر و نواهی صادره مُطاع هستند.
هُ نْ وهُ وَ ما نَهاکُمْ عَ ذُ ولُ فَخُ 3. در روایتی، امام علیه السلام با اشاره به آیه کریمه »ما آتاکُمُ الرَّسُ
وا« می‌فرماید خدای متعال امر خلق خود را به پیامبرش تفویض کرد، تا آنها را بر طاعتشان فَانْتَهُ

بیازماید، »امر خلق« اطلاق دارد و هیچ امری از امور عامّه و شخصی از آن مستثناء نیست.
بنابراین اختیارات آن حضرت مطلق است، همچنین وحدت ملاک و شأن صدور روایت دلیل بر آن است
که اهل بیت علیهم السلام نیز همچون رسول خدا صلی الله علیه و آله در جمیع امور اختیار دخالت
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داشته و امر ایشان لازم الاطاعه است.

تقریر سی و یکمین جلسه فقه سیاسی استاد ایزدهی در ادامه تقدیم می‌گردد.

بسم الله الرحمن الرحیم

الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم المصطفی

محمد؛ اللهم صلّ علی محمد و آل محمد.

مقدمه

وهُ‏ وَ ما ذُ ولُ‏ فَخُ بحث در ادلّه قرآنی دالّ بر اختیارات واسع حاکم اسلامی بود، آیه کریمه »ما آتاکُمُ‏ الرَّسُ

وا«[1] را به عنوان دومین آیه دالّ بر مدّعا خواندیم، اشکالی بر دلالت آیه مطرح شد و هُ فَانْتَهُ نْ نَهاکُمْ عَ

آن اینکه فقره مورد استدلال تنها بخشی از آیه کریمه هفتم از سوره حشر است که می‌فرماید: »ما

بِیلِ بى‏ وَ الْیَتامى‏ وَ الْمَساکِینِ وَ ابْنِ السَّ رْ ولِ وَ لِذِی الْقُ فَلِلَّهِ وَ لِلرَّسُ   لِ الْقُرى‏  ولِهِ مِنْ أَهْ لى‏ رَسُ اللَّهُ عَ أَفاءَ 

وا«، شأن نزول آیه هُ فَانْتَهُ نْ وهُ‏ وَ ما نَهاکُمْ عَ ذُ ولُ‏ فَخُ کُمْ وَ ما آتاکُمُ‏ الرَّسُ نْ نِیاءِ مِ لْأَغْ ولَةً بَیْنَ ا کَیْ لا یَکُونَ دُ

کریمه تقسیم غنائم جنگ با یهود و مصارف فیء است؛ بنابراین امر و نهی مستفاد از آیه عمومیت ندارد

و تبعاً التزام به این امر و نهی نیز شامل همه اوامر و نواهی نمی شود و تنها متعلق به فیء است.

 

ادامه؛ جواب از اشکال

این اشکال جواب های متعدد دارد.

اولاً؛ در جلسه پیش گفتیم که شأن نزول آیه نمی‌تواند مقیّد مراد آیه باشد و به عبارت دیگر مورد نه

مخصص اطلاق آیه است و نه مقیّد آن.

ثانیاً؛ صدر آیه اصلاً در صدد بیان لزوم التزام و اطاعت نسبت به شیء معین و نیز نهی از آن نیست، تا

اینکه صلاحیت تقیید ذیل آیه را داشته باشد.

ثالثاً؛ به وزان این آیه شریفه آیات بسیار دیگری نیز وجود دارد؛ با دلالت بر اینکه آنچه رسول خدا صلی

الله علیه و آله به آن امر فرمود می باید به آن عمل شود و از آنچه نهی فرمود می‌بایست اجتناب شود

و مقید به امور خاص نشده است؛ چنانکه پیش از این گفتیم در فهم معنا و مراد آیات باید نظام معنایی

آیات فهم شود و نظام معنایی حاکم در اینجا اطاعت از خدای متعال و خلفای الهی و اجتناب از اطاعت

طاغوت است، بعضی از آیات را در اینجا ذکر می‌کنیم.

مُ نا وَ أُولئِکَ هُ نا وَ أَطَعْ عْ مِ ولُوا سَ مْ أَنْ یَقُ نَهُ کُمَ بَیْ ولِهِ لِیَحْ اللّهِ وَ رَسُ وا إِلَى  نِینَ إِذا دُعُ مِ ؤْ لَ الْمُ 1. إِنَّما کانَ قَوْ
.)نور، 51( ونَ لِحُ فْ الْمُ

.)آل عمران، 32( اللّهَ لا یُحِبُّ الْکافِرِینَ ا فَإِنَّ  ولَ فَإِنْ تَوَلَّوْ اللّهَ وَ الرَّسُ وا  یعُ 2. قُلْ أَطِ
وا وَ تَدُ وهُ تَهْ یعُ لْتُمْ وَ إِنْ تُطِ مِّ لَیْکُمْ ما حُ مِّلَ وَ عَ لَیْهِ ما حُ ا فَإِنَّما عَ ولَ فَإِنْ تَوَلَّوْ وا الرَّسُ یعُ اللّهَ وَ أَطِ وا  یعُ 3. قُلْ أَطِ

.)نور، 54( بِینُ ولِ إِلَّا الْبَلاغُ الْمُ لَى الرَّسُ ما عَ
... نُوهُ ذِ تَأْ تّى یَسْ بُوا حَ هَ عٍ لَمْ یَذْ رٍ جامِ لى أَمْ عَهُ عَ ولِهِ وَ إِذا کانُوا مَ للّهِ وَ رَسُ وا بِا نُ ینَ آمَ نُونَ الَّذِ مِ ؤْ ا الْمُ 4. إِنَّمَ

. )نور، 62ـ 63( ذابٌ أَلِیمٌ مْ عَ یبَهُ نَةٌ أَوْ یُصِ مْ فِتْ یبَهُ رِهِ أَنْ تُصِ نْ أَمْ ونَ عَ ینَ یُخالِفُ رِ الَّذِ ذَ فَلْیَحْ
. )احزاب، 36( رِهِمْ یَرَةُ مِنْ أَمْ مُ الْخِ راً أَنْ یَکُونَ لَهُ ولُهُ أَمْ اللّهُ وَ رَسُ نَةٍ إِذا قَضَى  مِ ؤْ مِنٍ وَ لا مُ ؤْ 5. وَ ما کانَ لِمُ
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آیات فوق همگی نصّ است و در مدّعا یعنی مطلق بودن اطاعت از رسول خدا صلی الله علیه و آله
صراحت دارد و اطاعت از آن حضرت را نیز مقیّد به موارد یا امور خاص نکرده است.

رابعاً؛ مؤیّد اطلاق اختیارات رسول خدا صلی الله علیه و آله عصمت آن حضرت است؛ به این معنا که
وقتی مقام عصمت را برای رسول خدا صلی الله علیه و آله قائل شدیم؛ هرگونه مخالفت با اوامر و
نواهی آن حضرت مخالفت با عصمت حضرت است، چون رسول خدا صلی الله علیه و آله معصوم است،
پس نسبت به هرچه امر کند، در امر خود به خطا نرفته است؛ از این‌رو اطاعت از آن حضرت در تمام

اوامر و نیز نواهی لازم است.
خلاصه اینکه مخالفت با اوامر و نواهی پیامبر خدا صلی الله علیه و آله قطعاً مخالفت با عصمت آن
حضرت است و مخالفت با عصمت حضرت در حکم ارتداد است، نسبت به عصمت اهل بیت علیهم
السلام نیز همین حکم جاری است و به همین ملاک اهل بیت علیهم السلام نیز در تمام اوامر و
نواهی خود واجب الاطاعه هستند؛ در واقع چون رسول معصوم است، پس »ما آتاکم الرسول« به

قرینه عصمت رسول، در مقام بیان نسبت به تمام اوامر و نواهی است و از این حیث اطلاق دارد.
خامساً؛ شاید مراد از »ما آتاکم« کتاب الله باشد؛ همچنانکه در مورد عیسی علیه السلام می
ةِ وَ صَانِی بِالصَّلَا ا کُنتُ وَ أَوْ بَارَ‌کًا أَیْنَ مَ لَنِی مُ عَ لَنِی نَبِیًّا وَجَ عَ هِ آتَانِیَ الْکِتَابَ وَجَ بْدُ اللـَّ فرماید: »قَالَ إِنِّی عَ

یًّا«[2] تُ حَ ا دُمْ الزَّکَاةِ مَ
در این صورت »ما آتاکم الرسول«؛ یعنی آیات وحی تمامی حوائج مردم را شامل می‌شود و اختصاص
به امور عامّه یا امور شخصی ندارد؛ از این‌رو مردم می‌باید به آیات کتاب بدون تبعیض ملتزم باشند و به
آن اخذ کنند، با این بیان مراد از »ما نهاکم عنه فإنتهوا« ذکر خاصّ بعد از عامّ است، البته مانند چنین

تعبیری بعید نیست، چون در کتاب و سنّت و بلکه السنه مردم نیز شایع است.
 

اشکال و جواب

اشکال؛ آیه مبارکه می‌فرماید »ما آتاکم الرسول« را اخذ کنید؛ این اخذ هم می‌تواند الزامی باشد و

هم غیر الزامی و مستحب، همچنین »فانتهوا« نیز شامل انتهاء الزامی و غیر الزامی می شود، آیه

کریمه آنچه را سفارش می‌کند، این است که مؤمنین می‌باید به سنّت رسول خدا صلی الله علیه و آله

اخذ کنند؛ اما این سنّت ممکن است سنّت الزامی باشد یا استحبابی؛ به عنوان یک تنظیر، آیه دیگر

می فرماید: »سارعوا إلی مغفرة من ربکم«[3]؛ در اینجا اگرچه فعل امر استعمال شده است؛ اما

می‌دانیم که آیه دلالتی بر وجوب ندارد.

وهُ‏ وَ ذُ ولُ‏ فَخُ جواب؛ از ادلّه روایی که پس از این خواهد آمد، به روشنی بر می‌آید که در »ما آتاکُمُ‏ الرَّسُ

ولَ وَ أُولِی وا الرَّسُ یعُ اللَّهَ وَ أَطِ وا  یعُ وا« اخذ، وجه الزامی دارد و به همان وزان آیه »أَطِ هُ فَانْتَهُ نْ ما نَهاکُمْ عَ

« است. کُمْ نْ رِ مِ لْأَمْ ا

سادساً؛ این آیه کریمه در بسیاری از روایات شریفه تفسیر شده است و با استناد به همین آیه
اختیارات واسعی برای رسول خدا صلی الله علیه و آله ثابت شده است؛ اختیاراتی اعم از دخالت در

امور عامّه و امور شرعی و احوال و مسائل شخصی افراد.
رِ الدِّینِ‌« لْأَئِمَّةِ )ع( فِی أَمْ اللَّهِ )ص( وَ إِلَى ا ولِ  وِیضِ إِلَى رَسُ در کتاب کافی روایات متعددی در باب »التَّفْ

وارد شده است که همگی بر این معنا دلالت دارد، برخی از این روایات را در اینجا می‌خوانیم.
 

روایت اول

مِ بْنِ اصِ نْ عَ یَى عَ وَانَ بْنِ یَحْ نْ صَفْ یلَ عَ اعِ مَ لِیِّ بْنِ إِسْ نْ عَ رٍ عَ دَ بْنِ أَبِی زَاهِ مَ نْ أَحْ یَى عَ مَّدُ بْنُ یَحْ حَ »مُ
لَّ أَدَّبَ زَّ وَ جَ اللَّهَ عَ ولُ إِنَّ  هُ یَقُ تُ عْ مِ اللَّهِ )ع( فَسَ بْدِ  لَى أَبِی عَ لْتُ عَ وِیِّ قَالَ دَخَ اقَ النَّحْ حَ نْ أَبِی إِسْ یْدٍ عَ مَ حُ
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وهُ ذُ ولُ فَخُ لَّ »وَ ما آتاکُمُ الرَّسُ زَّ وَ جَ یمٍ ثُمَّ فَوَّضَ إِلَیْهِ فَقَالَ عَ ظِ لُقٍ عَ الَ وَ إِنَّکَ لَعَلى خُ بَّتِهِ فَقَ لَى مَحَ نَبِیَّهُ عَ
اللَّهِ فَوَّضَ « قَالَ ثُمَّ قَالَ وَ إِنَّ نَبِیَّ  اللّهَ دْ أَطاعَ  ولَ فَقَ عِ الرَّسُ لَّ »مَنْ یُطِ زَّ وَ جَ وا« وَقَالَ عَ هُ فَانْتَهُ نْ وَ ما نَهاکُمْ عَ
نُ نَا وَ نَحْ تْ وا إِذَا صَمَ تُ مُ لْنَا وَ أَنْ تَصْ ولُوا إِذَا قُ بُّکُمْ أَنْ تَقُ اللَّهِ لَنُحِ دَ النَّاسُ فَوَ  حَ تُمْ وَ جَ لَّمْ نَهُ فَسَ لِیٍّ وَ ائْتَمَ إِلَى عَ

رِنَا«[4] فِ أَمْ لَا یْراً فِی خِ دٍ خَ لِأَحَ اللَّهُ  عَلَ  ا جَ لَّ مَ زَّ وَ جَ اللَّهِ عَ نَکُمْ وَ بَیْنَ  ا بَیْ فِیمَ
روایت می فرماید: خدای متعال ابتدا به رسول خود عصمت بخشید و سپس بر مبنای این عصمت  آن
وا« و »مَنْ هُ فَانْتَهُ نْ وهُ وَ ما نَهاکُمْ عَ ذُ ولُ فَخُ حضرت را در همه امور مُطاع قرار داد و فرمود »ما آتاکُمُ الرَّسُ
«؛ پس از آن رسول خدا صلی الله علیه و آله امر را به امیرالمؤمنین علیه اللّهَ دْ أَطاعَ  ولَ فَقَ عِ الرَّسُ یُطِ
السلام تفویض کرد... به خدا سوگند دوست داریم که شما بگویید آنگاه که ما می گوییم و سکوت

کنید آنگاه که ما سکوت می کنیم... خداوند برای احدی در خلاف امر ما خیری مقرر نفرموده است.
 

دلالت روایت
اولاً؛ بنا به روایت شریفه تفویض امر ولایت به رسول خدا صلی الله علیه و آله نتیجه عصمت آن حضرت
و تأدیب به ادب الهی است؛ به خاطر ویژگی عصمت، رسول خدا صلی الله علیه و آله از خطا مبراست؛

از این‌رو تمام اوامر صادره از سوی حضرت مُطاع است.
 

ثانیاً؛ چنین اطاعت همه جانبه‌ای تنها به رسول خدا صلی الله علیه و آله اختصاص ندارد، بلکه به اهل
بیت علیهم‌السلام نیز تعلّق دارد؛ همچنانکه در روایت امیرالمؤمنین علیه السلام نیز اضافه شده
است، بلکه امام صادق علیه‌السلام نیز بنا به روایت شریفه همین حکم وجوب اطاعت را دارد؛ بنابراین

اوامر تمامی اهل بیت علیهم‌السلام لزوم اطاعت دارد.
خلاصه اینکه می توان به این روایت در اثبات مدّعای خود استناد کرد و نتیجه گرفت در آیه کریمه مورد
بحث یعنی »ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا« اطاعت از رسول خدا صلی الله علیه‌ و‌ آله
به امر خاصی محدود نشده است، بلکه شامل همه امور می‌شود، براساس روایت، آیه کریمه معنای
الزام را افاده می‌کند و اینکه در هیچ امری نباید خلاف اهل بیت علیهم السلام رفتار کرد، چون آن

حضرات معصوم هستند و از هر خطا مبرا.
 

یک اشکال
رِنَا«؛ ممکن است قائلی بگوید مراد از »أمرنا« در این عبارت تنها فِ أَمْ لَا یْراً فِی خِ دٍ خَ لِأَحَ اللَّهُ  عَلَ  ا جَ »مَ
امر ولایت است؛ همچنانکه این لفظ در بسیاری از موارد ظهور در چنین معنایی ظهور دارد، به عبارت
دیگر لفظ »أمر« در این عبارت به معنی »شیء« نیست، تا اطاعت به »کلّ شیء« تعمیم داده شود،

بلکه متعلق اطاعت تنها امور حکومت و ولایت است.
 

روایت دوم
یَمَ ى بْنِ أَشْ نْ مُوسَ رٍ عَ نْ بَکَّارِ بْنِ بَکْ نْ یُونُسَ عَ رَانَ عَ مْ یَى بْنِ أَبِی عِ نْ یَحْ نْ أَبِیهِ عَ رَاهِیمَ عَ لِیُّ بْنُ إِبْ »عَ
لَیْهِ لَ عَ ا ثُمَّ دَخَ بَرَهُ بِهَ لَّ فَأَخْ زَّ وَ جَ اللَّهِ عَ نْ آیَةٍ مِنْ کِتَابِ  لٌ عَ أَلَهُ رَجُ اللَّهِ )ع( فَسَ بْدِ  دَ أَبِی عَ نْ نْتُ عِ : کُ قَالَ
تَّى کَأَنَّ اللَّهُ حَ اءَ  لَنِی مِنْ ذَلِکَ مَا شَ خَ لْأَوَّلَ فَدَ بَرَ بِهِ ا ا أَخْ فِ مَ لَا بَرَهُ بِخِ یَةِ فَأَخْ نْ تِلْکَ الْآ أَلَهُ عَ لٌ فَسَ دَاخِ
ئْتُ هِ وَ جِ بْهِ طِئُ فِی الْوَاوِ وَ شِ امِ لَا یُخْ لْتُ فِی نَفْسِی تَرَکْتُ أَبَا قَتَادَةَ بِالشَّ کَاکِینِ فَقُ رَحُ بِالسَّ قَلْبِی یُشْ
ا فِ مَ لَا بَرَهُ بِخِ یَةِ فَأَخْ نْ تِلْکَ الْآ أَلَهُ عَ رُ فَسَ لَیْهِ آخَ لَ عَ لِکَ إِذْ دَخَ نَا أَنَا کَذَ لَّهُ فَبَیْ طَأَ کُ ا الْخَ ذَ طِئُ هَ ا یُخْ ذَ إِلَى هَ
الَ لِی یَا ابْنَ یَّةٌ قَالَ ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَیَّ فَقَ هُ تَقِ نْ تُ أَنَّ ذَلِکَ مِ لِمْ کَنَتْ نَفْسِی فَعَ بَیَّ فَسَ بَرَ صَاحِ بَرَنِی وَ أَخْ أَخْ
یْرِ حِسابٍ« وَ سِکْ بِغَ نُنْ أَوْ أَمْ نا فَامْ طاؤُ دَ فَقَالَ »هذا عَ انَ بْنِ دَاوُ لَیْمَ لَّ فَوَّضَ إِلَى سُ زَّ وَ جَ اللَّهَ عَ یَمَ إِنَّ  أَشْ
اللَّهِ ولِ  ا فَوَّضَ إِلَى رَسُ وا« فَمَ هُ فَانْتَهُ نْ وهُ وَ ما نَهاکُمْ عَ ذُ ولُ فَخُ فَوَّضَ إِلَى نَبِیِّهِ )ص( فَقَالَ »ما آتاکُمُ الرَّسُ

نَا«[5] دْ فَوَّضَهُ إِلَیْ )ص( فَقَ
راوی می گوید از امام صادق علیه السلام درباره آیه ای سؤال کردم و حضرت جواب داد، پس از آن،
دیگری از همان آیه پرسید و حضرت جوابی برخلاف جواب نخست به او داد، راوی با خود می گوید
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فلانی را در شام رها کردم؛ در حالی که حتی در یک »واو« خطا نمی‌کرد، به اینجا آمدم و ایشان دچار
چنین خطایی می شود.

در این حین شخص سومی وارد می‌شود و همان سؤال را در مورد همان آیه می‌پرسد و امام علیه
السلام جوابی برخلاف دو جواب قبل می‌فرماید، فی‌الحال تشویش و اضطراب راوی به طمأنینه و

آرامش خاطر بدل می‌شود و متوجه می‌شود که جواب‌های مختلف به خاطر تقیه بوده است.
امام صادق علیه السلام آنگاه خطاب به او می فرماید خدای متعال به سلیمان بن داوود تفویض امر
یْرِ حِسابٍ«؛ اما به پیامبر خود صلی الله علیه و آله سِکْ بِغَ نُنْ أَوْ أَمْ نا فَامْ طاؤُ کرد و فرمود: »هذا عَ
وا«؛ آنچه را خدای هُ فَانْتَهُ نْ وهُ وَ ما نَهاکُمْ عَ ذُ ولُ فَخُ تفویض امر کرده و فرموده است: »ما آتاکُمُ الرَّسُ

متعال به رسول خود صلی الله علیه و آله تفویض فرمود به ما نیز تفویض فرموده است.
 

دلالت روایت
این روایت نیز همچون روایت قبل بر اختیارات عامّه رسول خدا صلی الله علیه و آله در اداره امور جامعه
دلالت دارد و این اختیارات نیز محدود به آن حضرت نیست؛ چون در آخر روایت به تفویض این امور به

اهل بیت علیهم السلام تصریح شده است.
مقارنت اختیارات تفویض شده به سلیمان نبی علیه السلام و اختیاراتی که به پیامبر ما صلی الله علیه
و آله تفویض شده است، مشعر بر این است که اختیارات رسول خدا صلی الله علیه و آله نسبت به
اختیارات حضرت سلیمان گسترده‌تر است؛ چون اختیارات سلیمان نبی علیه السلام محدود به امور
اجرایی بود، حال آنکه اختیارات رسول خدا صلی الله علیه و آله حوزه تشریع و اجرای احکام الهی و
قضاء و تدبیر و تمامی آنچه دخیل در سعادت مردم است، از امور عامّه گرفته تا احوال شخصی مردم را

در برمی‌گیرد.
 

اشکال بر دلالت
ممکن است گفته شود ظاهر روایت اطاعت در امور ولایی است؛ چون در یک مجلس واحد یک سؤال از
طرف سه نفر تکرار شده است ولی امام علیه السلام جواب‌های مختلفی را به غرض تقیه به آنها
فرموده است؛ بنابراین ظاهراً سؤال از ولایت و صاحب ولایت در آن عصر بوده است؛ مخصوصاً با شرایط

موجود در آن عصر که مدّعیان خلافت حقّه بسیار بودند و منازعه داشتند.
بر این مدّعا شاهدی نیز در خود روایت وجود دارد و آن اینکه امام علیه السلام فرموده است، آنچه
براساس آیه کریمه از امر و نهی به رسول خدا صلی الله علیه و آله تفویض شده است به ما اهل بیت

– علیهم السلام – نیز تفویض شده است.
 

روایت سوم
دِ بْ رٍ وَ أَبَا عَ فَ عْ تُ أَبَا جَ مِعْ رَارَةَ قَالَ سَ نْ زُ لَبَةَ عَ نْ ثَعْ الِ عَ جَّ نِ الْحَ مَّدٍ عَ حَ دَ بْنِ مُ مَ نْ أَحْ ابِنَا عَ حَ ةٌ مِنْ أَصْ دَّ »عِ
یَةَ »ما هِ الْآ ذِ مْ ثُمَّ تَلَا هَ تُهُ ظُرَ کَیْفَ طَاعَ هِ لِیَنْ لْقِ رَ خَ لَّ فَوَّضَ إِلَى نَبِیِّهِ )ص( أَمْ زَّ وَ جَ اللَّهَ عَ نِ إِنَّ  ولَا اللَّهِ )ع( یَقُ

وا«[6] هُ فَانْتَهُ نْ وهُ وَ ما نَهاکُمْ عَ ذُ ولُ فَخُ آتاکُمُ الرَّسُ
 

دلالت روایت
این روایت بیان می کند که خدای متعال امر خلق را به رسول خدا صلی الله علیه و آله تفویض فرموده
است و از آنجا که امر خلق تمامی امور مردم اعم از امور فردی و امور عامّه و اجتماعی را شامل می
شود و به زمان یا مکان خاصی اختصاص ندارد، از این‌رو می‌توان نتیجه گرفت که اختیارات آن حضرت
مقیّد به گستره خاصی همچون تشریع یا امور عامه و یا مسائل و احوال شخصی نمی‌شود؛ بلکه
جمیع امور را شامل می شود؛ علاوه بر این، عبارت »لینظر کیف طاعتهم« نیز به لزوم اطاعت در همه

امور اشعار دارد.
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این روایت اگرچه در مورد اختیارات رسول خـدا صلی الله علیـه و آلـه است، لیکن اهل بیت علیـهم

السـلام را نیز شامل می شود؛ چون اولاً ملاک، واحد است و ثانیاً انضمام روایات دیگر – آنچه خوانده

شد و آنچه خواهد آمد – به این روایت همین معنا را افاده می کند؛ چون این مجموعه روایات در سیاق

ر بعض دیگر هستند. واحدی هستند و بعضی مفسّ

نکته اینکه مراد امام صادق و امام باقر علیهم السلام از اینکه امر خلق به رسول خدا صلی الله علیه و
آله تفویض شده بود این است که این اختیار اکنون به ما تفویض شده است؛ به عبارت دیگر اگرچه در
روایت تصریحی به ولایت اهل بیت علیهم السلام نیست؛ اما می‌توان شأن صدور روایت را دلیل بر

تعمیم ولایت به آن حضرات دانست.

و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد

تقریر: جلال الدین زنگنه 223/907
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